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  کربلایی علی؛ قدیمی‌ترین ساکن طالقانی 

پیش از آنکــه اصلا خیابــان طالقانی احداث شــود و مردم دسته‌دســته 
زمین‌هــای اینجا را بخرند و به بافت مســکونی تبدیلش کنند، تک‌وتوکی 
خانه‌ در اراضی بقرآباد وجود داشته است که برخی‌ هنوز هم سرپا هستند؛ 
البته بــا کمی تغییر ظاهــر. روزگاری جایی در میانه‌ همیــن کوچه، خانه 
اسرارآمیز قدیمی‌ترین ســاکن خیابان طالقانی یعنی حاج کربلایی علی 
قرار داشــته اســت. خانه‌ای که الان جایش را به یک هتل چند‌طبقه ویژه 
فرهنگیان داده است. به این نقطه از محله که می‌رسیم نوائیان، کربلائی‌ 
علی را این‌طور معرفی می‌کند: قبل از اینکه هر آدمی وارد و ساکن خیابان 
طالقانی شود، کلبعلی اینجا زندگی می‌کرد. این مرد دوست‌داشتنی که 
حدود30 سال پیش فوت کرد، خانه‌ای داشت که یک سرش در این کوچه 
و ســر دیگرش در حاشــیه اصلی خیابان بود. حیاط آجرفرشش به نوعی 
دوطبقه بود. یعنی وارد که می‌شــدی، بعد از 50 یا40 متر پله‌ای بود و باید 
پایین می‌رفتید. آن زمان در ابوذر این سبک خانه‌سازی مد بود؛ یعنی چند 

خانه دیگر هم به همین سبک و سیاق ساخته شده بودند. 
 کربلائی علی غیر از خانه‌اش یادگاری‌های دیگری هم برای اهالی اینجا 
گذاشته است؛ همان زمان می‌گفت که در طالقانی دو تا قنات بزرگ هست 
که یکی از آن‌ها از زیرخانه آقای جعفرپور، صاحب گرمابه آریانو رد می‌شود. 
کســی حرف‌هایش را باور نمی‌کرد تا ســال 1369 که ســیلی آمد و خانه 
جعفرپور نشست کرد. وقتی زمین را کندند، به سفال‌های بزرگی رسیدند 
که برای دیواره‌ قنات استفاده می‌شود. کربلائی علی می‌گفت: همه این 
خیابان طالقانی که شما داخلش ساکن شدید، گندم‌زار بود. وقتی در خانه 
را باز می‌کردیم، باید از داخل مزرعه‌ها رد می‌شــدیم و می‌رفتیم. کربلائی 
علی خدابیامرز یکــی از نمادهای هویتی طالقانی بود، منتها بنده خدا را 

هیچ‌کس جدی نمی‌گرفت. 

    تئاتر خرابه!

نام خانواده محمدی برای اهالی قدیمی ابوذر و به‌ویژه بچه‌های آن زمان 
که الان مرز 40 ســالگی را رد کرده‌اند، کاملا آشناست. نه به خاطر اینکه 
جزو انگشترسازان معروف مشهد بوده‌اند و پسرشان علیرضا، اوایل جنگ 
شهید می‌شود، بلکه به خاطر زمین خالی چسبیده به خانه‌شان. به انتهای 
شهیدخردمند که می‌رسیم، نوائیان صحنه تئاتر کودکان و نوجوانان دهه 
60 محله را به ما نشان می‌دهد و می‌گوید: زمانی که ما اینجا ساکن بودیم، 
این یک‌تکه زمین که الان در آن خانه ســاخته‌اند، خالی بود. پدر شــهید 
محمــدی که مالک زمین بود آن را در اختیار پایگاه بســیج قرار داده بود تا 
هرکاری که می‌خواهند در آن انجام بدهند. ما هم اینجا را به محل نمایش 
و اجــرای تئاتر تبدیل کردیم. انتهای خرابــه را تروتمیز می‌کردیم و از همه 
بچه‌های محله می‌خواســتیم که بیایند و تئاتر را تماشا کنند. همیشه هم 

استقبال خوبی می‌شد. 

    بچه‌ها و ترس از شُغا!
ابوذر امروز، خیابانی حدودا 2 کیلومتری اســت. از یک طرف به رســالت 
می‌رســد و طرف دیگرش ابتدای خیابان مســلم اســت. ولی سال‌های 
ابتدایی شــکل‌گیری اینجا و تبدیل بقرآباد زراعی به طالقانی مسکونی، 
کوچه شیشــه‌بری اول محله بوده و انتهایش هــم بنگاه صاحبکار؛ جایی 
که الان ابوذر 33 اســت؛ یعنی قلب این خیابان و بیشــتر جمعیت ساکن 
در همین محــدوده زندگــی می‌کرده‌اند. جــواد نوائیــان همان‌طور که 
اولین‌های خیابان طالقانی را از ماســت‌بندی گرفته تا شیرینی‌فروشی و 
آلومینیوم‌کاری، یکی‌یکی نشانمان می‌دهد، تعریف می‌کند: در آن سال‌ها 
سمت راست خیابان که الان فاطمیه است، منطقه‌ای فقیرنشین بود و ثبات 
سکونت در آن دیده نمی‌شد. بیشترش هم زمین‌های خالی و افتاده‌ای به 
نام شُغا بود. تقریبا هیچ‌کس به آن سمت رفت‌و‌آمد نمی‌کرد. ما بچه بودیم 
و حتی از سر کنجکاوی هم جرئت نمی‌کردیم واردش بشویم؛ بزرگترها هم 
نمی‌رفتند. انتهای خیابان هم که الان به مسلم می‌رسد، هیچ‌چیزی نبود 
و بن‌بست محسوب می‌شد. از ابتدای رسالت هم تا ابوذر10چیز خاصی 

نبود و اصل محله از شیشه‌بری تازه شروع می‌شد. 

    صف ویژه شب عید!

گرمابه آریانو مرحوم عمو صفر جعفرپور که پیش‌تر در همین شهرآرامحله 
ســراغش رفته بودیم، یکی دیگر از نمادهای هویتی اینجاست که کمی تا 
قسمتی دست‌نخورده باقی مانده است. نوائیان با دیدنش یاد صف‌های 
طولانی شــب عید می‌افتد و می‌گوید: نمی‌دانم گرمابــه آقای جعفرپور 
چه خاصیتی داشت که همه حمام کردن در آن را دوست داشتند. فضای 
حمام‌های نمره‌اش چندان عوض نشــده اســت؛ ولی از عمومی‌هایش 
خبری نیســت. به غیر از این گرمابه تا شــعاع چند کیلومتری هیچ حمام 
دیگــری وجود نداشــت و از جاهای خیلــی دورتری به اینجــا می‌آمدند. 
ایستادن در صف این حمام از خاطرات فراموش‌نشدنی من و شاید بیشتر 
بچه‌های محله است. گرمابه آریانو شب عید غلغله بود؛ باید دو‌سه ساعت 

در صف می‌ایستادیم تا نوبتمان شود. 

    ایستگاه شیشه‌بری؛ نبود؟
بعد از قدیمی‌ترین بخش خیابان ابوذر، سیلوی 
بزرگ گندم و فروشگاه شهرما جلویمان قد علم 
می‌کنند. نام ابوذر10 یا همان کوچه شیشه‌بری 
معروف، با کارخانــه آرد و زمین‌های خالی پر از 

معتاد و ماشین اسقاطی گره خورده است.
نوائیــان می‌گویــد: جایی کــه الان فروشــگاه 
شــهرمای شــهرداری را ســاخته‌اند، یک زمین 
لم‌یزرع بود که در آن چیزی جز نخاله ساختمانی، 
لاستیک‌ســوخته و ماشــین‌های اسقاطی پیدا 
نمی‌کردید. داخلش هم همیشه پر از معتاد بود؛ 
سرنگ‌هایشان در سرتاسر این خرابه ریخته بود. 
انتهای این خیابان هم منتهی می‌شد به اراضی 
امین‌آباد و راه‌آهن که زمین خاکی‌هایش، محل 
فوتبال بازی کردن ما بود. یک کارخانه آرد هم در 
همین نزدیکی‌ها بود که گردهایش صدای اهالی 

را درآورده بود. بعدها این کارخانه تعطیل شد. 
اما اینکه چرا ابوذر10 به کوچه شیشه‌بری معروف 
شــده اســت، برای خودش داســتانی دارد؛ »تا 
چندین سال بعد از شکل‌گیری خیابان، اینجا یکی 
از بدمســیرترین مکان‌های مشهد بود. ماشین تا 
چهارراه سیلو بیشــتر نمی‌آمد و بقیه راه را محبور 
بودیم پیاده برویم. اولین خط اتوبوسی که به اینجا 
اختصاص دادند، خط 14 بود. از فلکه حضرت و 
بست طبرسی، راه می‌افتاد و داخل طالقانی دور 
می‌زد. ابتدای ابوذر10 مغازه شیشــه‌بری آقای 
ابن‌الرضا بــود که یک تابلوی دیواری داشــت که 
رویش نوشته شــده بود: شیشه‌بری. اتوبوس که 
به این نقطه می‌رســید، راننده می‌گفت ایستگاه 
شیشه‌بری کسی نیست؟ کم‌کم اسم این خیابان 

همانی شد که راننده‌های اتوبوس‌ می‌گفتند. 

کربلائی علی 
می‌گفت: همه 

این خیابان 
طالقانی که 

شما داخلش 
ساکن شدید، 
گندم‌زار بود. 

وقتی در خانه را 
باز می‌کردیم، 
باید از داخل 
مزرعه‌ها رد 
می‌شدیم و 

می‌رفتیم


